چگونه آزادی را از مردم پس می گیرند؟
لینک:

برنامهء تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ (puyeshgaraan.com)
تاریخ: 10 جون 2009
شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه امروز را شروع می کنیم. در تصویر نوشته شده چگونه آزادی را پس می گیرند؟ برای من که خیلی جالب است که بدانم که آزادی را چگونه پس می گیرند.
اسماعیل نوری علا: سلام می کنم خدمت بینندگان، سعی من بر این است که برنامه هایی که درست می‌کنیم برنامه روز نباشد که بعد کهنه بشود مثلا اگر که دو هفته دیگر کسی نگاه بکند، بگوید به درد نمی خورد. در نتیجه این برنامه ای که امروز اجرا خواهد شد، در واقع هم ارتباط دارد به این انتخاباتی که فردا پس فردا انجام خواهد شد و امیدوارم این برنامه را شما قبل از انتخابات ببینید ولی اگر که بعد از انتخابات هم پخش شد و دیده شد، امیدوارم که چیزی داشته باشد که در زمینه همان بحث های علوم اجتماعی و علوم سیاسی باشد و زمانمند به اصطلاح یا مصرفی نباشد. همانطوری که عرض کردم بحث من عبارت است از اینکه چگونه آزادی را پس می‌گیرند؟ و فرض من بر این است که ما یک جامعه ای را داشته باشیم که این جامعه مردمش از آزادی‌هایی که می‌توانند داشته باشند محروم باشند. حالا این آزادی‌ها می تواند انواعی داشته باشد، می تواند آزادی اجتماعی باشد، آزادی فرهنگی باشد، آزادی اقتصادی باشد و آزادی سیاسی. بعضی از حکومت ها هستند که با زندگی اجتماعی مردم یا به فرهنگ مردم کاری ندارند، مثلا اما بر سر آزادی سیاسی که برسد سختگیری می کنند. یا سر آزادی اقتصادی که برسد، به خاطر نوع ایدئولوژی که پشت آن حکومت است، می گویند نه ما نمی‌گذاریم اقتصاد آزاد بگردد، مثلا اقتصاد دولتی باشد. بهرحال انواع و اقسام آزادی ها وجود دارد و انواع و اقسام موانع برای اینکه مردم. بنابراین اگر که ما یک سوی تصویر خودمان را بگذاریم مردم یا ملت، و این سوی تصویر خودمان را بگذاریم آزادی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، معمولا در آن لحظات اختناق شدید اجتماعی، یک دیواری بین این دوتا کشیده شده. مردم به آزادی ها دسترسی ندارند. این دیوار، کوتاهی و بلندی آن بستگی به نوع حکومت دارد. ممکن است دیوار فقط تا آن قدری بیاید بالا که آزادی سیاسی را جلوی آن را بگیرد، کمی بیشتر بیاید بالاتر آزادی اقتصادی را جلویش را بگیرد، کمی بالاتر بیاید آزادی فرهنگی را جلویشان را بگیرد و آزادی اجتماعی را. بهرحال همیشه حرکت های اجتماعی، چه در حرکت های اعتراضی وسیع بدون خشونت، یا حرکت های با خشونت و انقلاب و غیره همه این حرفها بخاطر این زده می شود که این آزادی را که از دست آنها آن دولتی که بالا نشسته، یعنی آن حکومتی که آن بالا نشسته، دو بازوی دولت و نیروی نظامی مسلحانه را دارد، این آمده این دیوار کشیده بین اینها. مثلا اگر ما بخواهیم که به دوران قبل از جمهوری اسلامی برگردیم و به دنیایی که ما جوانی خودمان را در آن گذراندیم دوران پادشاهی را، ما آزادی اجتماعی را داشتیم و فعالیت اجتماعی می کردیم. آزادی فرهنگی هم به اندازه کافی بود. حتی وقتی بعضی وقتها حکومت می‌آمد کمک می‌کرد به اینکه کسانی که می خواستند در زمینه فرهنگی نو آوری بکنند و کلاسیکها جلوی آنها را می گرفتند، اینا می آمدند کمک می کردند که نوآوران هم بتوانند حرفشان را بزنند.
شکوه میرزادگی: آزادی شحصی هم بود.

اسماعیل نوری علا: آزادی اجتماعی که می گویم برای همین است.آزادی اقتصادی هم آنجور دولت جلوی کسی را نگرفته بود که باید این اقتصاد دولتی باشد. البته بخاطر اینکه پول نفت بود، دولت می توانست کار اقتصادی هم بکند، ولی اما آدمها آزد بودن در فعالیت اقتصادی خودشان. و می رسیم به مرحله سیاسی، این دیوار، دیوار خیلی کوتاهی بود. این تیکه آزادی سیاسی را درواقع داشت ممانعت می کرد و به همین دلیل هم وقتی که انقلاب شد می بینیم که استقلال، آزادی و بعد هم آن جمهوری اسلامی که به خوردش دادند، آن مغز این انقلاب خواستار آزادی سیاسی بود و بهرحال این را می خواهم بگویم که از نظر جامعه شناسی و علوم سیاسی، هر حرکت اجتماعی که به سوی آزادی حرکت بکند، می خواهد این دیوار را فرو بریزد و بین مردم و ملت از یک سو و آزادی های گوناگون، دیگر مشکلی وجود نداشته باشد. اما همیشه از فردای رسیدن به بهار آزادی، -حتی اگر در خزان هم باشد باز بهار آزادی است- رسیدن به آن است که آنهایی که به قدرت می‌رسند می‌بینند که به دلایل مختلفی که دارند، شروع می کنند به نحوه های مختلفی این آزادی را پس می گیرند از مردم. یعنی حکومتی که روی انقلاب برای خواستاری آزادی آمده سرکار، حالا باید این آزادی را که مردم با خون و زجر و بدبختی خودشان به دست آوردند از آنها پس بگیرد. نه اینکه این اتفاق در همه مواقع می افتد، من قانونی نمی خوام بگذارم، ولی در جاهایی که می افتد. اشتباه هم است اگر که مثلا انقلاب شوروی را بخواهیم با انقلاب اسلامی مقایسه بکنیم در این زمینه ها، برای اینکه در یک انقلاب کمونیستی، ما دیکتاتوری پرولتاریا را داریم، اقتصاد دولتی را داریم و بحث آزادی به آن صورت در آن مطرح نمی شود که مثلا در انقلاب ۵۷ شد. یعنی لااقل یک سال تمام مردم در خیابانها بودند و خواستار آزادی بودند و حتی کار به جایی کشیده بود که پادشاه مملکت هم آمده بود می گفت من فضای باز سیاسی ایجاد می کنم. یعنی این تیکه دیواری را که وجود داشت آن را هم فرو خواهد ریخت اگر به من وقت بدهید. یا اگر دکتر بختیار که آمد سرکار این وعده ها را داد. ولی مردم گفتند به شما نمی شود اعتماد کرد، ما اصلا می خواهیم یک رژیم جدیدی را به کار بیندازیم، حالا این رژیم جدید چطوری از زیر عبای این آخوند آمد بیرون؟ این خودش یک بحثی است. ولی بهرحال این مسلم است که ما در بهار آزادی شروع شد این آزادی هایی که مردم به دست آورده بودند از آنها سلب شود. عرض کردم که ۴ آزادی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را ما می توانیم بحث بکنیم. در هر حالتی می توانیم بحث بکنیم که اصلا این حکومت جدیدی که آمده از لحاظ اقتصادی چگونه آزادی های مردم را گرفته یا از نظر اجتماعی و غیره. اما من امروز بخاطر وقت کمی که دارم فقط می خواهم داستان ۳۰ ساله گذشته را از دو بُعد فرهنگی و سیاسی نگاه کنم و نشان بدهم که چگونه آجر روی آجر گذاشته شد تا این دیوار بین مردم و آزادی‌ها ساخت.بشود. انقلاب اسمش بود اسلامی، فکر کنید مثلا اولین کار این بود که بیایند مشروب فروشی ها را ببندند. ما گفتیم این انقلاب مذهبی است و نمی دانم اخلاقی و یکی از محرمات یک مذهبی را آوردند در جامعه پیاده کردند، در حالی که این جامعه از اشخاص مختلفی و آزادی اینکه من می خواهم مشروب بخورم یا نه، ربطی به حکومت ندارد در هیچ جای دنیا، ولی آنجا گفتند نخورید. قدم بعدی درست در همان اواخر بهار آزادی، مسئله حجاب بود. یا روسری یا توسری. همه باید بروند زیر حجاب، در حالی که وقتی که صحبت آزادی بود از آقای خمینی که نشسته بود در نوفل لوشاتو تا آقای آاخوندهای دیگری که در ایران بودند اینها همه می گفتند که در جمهوری اسلامی حجاب اختیاری است، اجباری نیست. اول آمدند آجر روی آجر چیدند، اول گفتند کارمندان دولت را اگر حجاب نداشته باشند ما راه نمی دهیم. من آن روز تلخی را به یاد دارم که در سازمان برنامه نشسته بودم و همکاران ما که سال ها با هم همکار و دوست بودیم و با روسری که به زور بخاطر توسری برسرشان کرده بودند سر کار آمدند و عده ای از ابله ترین همکاران ما به آنها می خندیدند و من دردی را که در چهره همکاران اداری خودم آن روز دیدم، که عده ای الان جزو فعالان جنبش زنان ایران هستند و ۳۰ سال است که دارند مبارزه می کنند برای این آجری که روی دیوار گذاشته شد و آمد حجاب را مطرح کرد. بعد گفتند نماز و روزه اجباری است. یعنی اگر شما بیرون از خانه تان بودید، باید اداره ظهر که می شد باید بروید به نمازخانه اداره و نماز بخوانید یا اگر ماه رمضان هست، شما مطلقا حق ندارید که غذا بخورید یا حتی تظاهر به روزه خواری بکنید. طرف ارمنی، یهودی است ولی حق ندارد. بعد رسیدیم به مقطع، همه اینها در عرض یک سال اتفاق می افتد که چجوری آجر به آجر دارند می گذارند. 
شکوه میرزادگی: تنها سازندگی کرده بودند این آجرهایی بود که روی هم گذاشتند.

اسماعیل نوری علا: بعد آمدند گفتند ما اصلا باید اصلا انقلاب فرهنگی بکنیم. این دانشگاه خیلی پررو شده، ما می‌گوییم که حوزه و دانشگاه باید یکی بشوند، یعنی دانشگاه الگوی حوزه علمیه قم را باید اتخاذ بکند، حالا که نمی کند ما باید انقلاب فرهنگی انجام بدهیم. دانشگاه را بستند حتی دانشکده پزشکی را، یعنی یک جامعه برای چندین سال پزشک تولید نکرد در جامعه. آقای موسوی نخست وزیر این دوران بود، عضو شورای انقلاب فرهنگی بود. و بعد این دیوار همینطور ساخته شد، ساخته شد، ساخته شد تا به امروزی رسیدیم که مثلا طرح امنیت اجتماعی به اوج خودش رسیده. یعنی محتسب ها و شحنه های اسلامی، چادر بسر ریش دار، با پیرهن سفید، لباس شخصی با لباس نظامی و غیره، نیروهای نظامی که برای حفظ مرزهای مملکت باید به کار بروند، آمدند به خیابان و دنبال این می گردند که، کی جورابش کمی پایین تر است، کی لبش را سرخ تر کرده.

شکوه میرزادگی: مردان هم همینطور جوانان پسر را لباسشان را کنترل می کنند، رفتارشان را، مویت چرا اینجوری است؟

اسماعیل نوری علا: یعنی اینکه اگر که آن آدمی که در بهمن ۵۷ در انقلاب شرکت کرده بود، فقط می‌توانست مجسم بکند که این دیوار چگونه و با چه سرعتی بالا خواهد رفت و چگونه -به قول شاملو دهانت را می بویند  مبادا گفته باشی دوستت دارم- هرگز در این انقلاب شرکت نمی کرد. من خواندم که یکی از این کاندیدها آقای اعلمی که صلاحیتش هم رد شد پس از اینکه دو بار مجلس رفته بود نماینده مجلس بود، این گفت اگر من می‌دانستم چنین حکومتی سر کار می آید، من هرگز در انقلاب ضد شاه شرکت نمی کردم این را علنی گفت. و بالاخره این دیوار در بالایش به نظر من یک تابلو نوشته شده، امر به معروف و نهی از منکر، معروف را من دولت تعیین می‎کنم، منکر را من دولت تعیین می‌‎کنم. همه نیروها را می آورم تا نگذارند که شما ذره آزادی فرهنگی داشته باشید. من حالا از جنبه های دیگری مثل اعمال سانسور، سانسور در این حد آخر باور کردنی است که شاعران زنده حق ندارند عکسشان را بگذارند روی جلد کتابشان، فقط شاعران مرده می توانند عکسشان روی کتابشان باشد! یعنی در این حد دخالت، شنیع ترین سانسورها، شنیع ترین جلوگیری ها، تئاتر را ویران کردند، سینما را ویران کردند، موسیقی را به روضه خوانی تبدیل کردند همه این حرفها، یعنی این دیوار را بردند بردند بالا و الآن بین مردم، و آزادی های فرهنگی شان، تقریبا می شود گفت که (عرض کردم من .فشارم را گذاشتم روی فرهنگی می رسیم به سیاسی) عرض کنم که این دیوار، دیوار سرگذشت دردناک دیوار فرهنگی بود که کشیدند بین مردم و آزادی های فرهنگی. حالا می پردازیم به دیوار مربوط به آزادی سیاسی، فقط در یک بخش معین آن و آن این است که وقتی که ما می گوییم که ما انقلاب کردیم برای آزادی و برای استقلال، یعنی ملت صاحب مملکت شدند آقا بالاسر دیگر ندارند، آزاد هستند و بنابراین می خواهند که از طریق روندهای دموکراتیک، دولت خودشان را و مدیران اجتماعی خودشان را تعیین بکنند. ولی اینهایی که به قدرت رسیده اند خیلی خیلی خیلی بیشتر از حکومت قبلی ناراضی از اینکه ملت صاحب آزادی سیاسی بشوند. ولی این را با طمأنینه و با دقت باید حرکت بکنند بروند جلو، انقلابی شده، یک رژیمی را منحل کردند، یک قانون اساسی را گذاشتند کنار می خواهند قانون اساسی جدیدی بنویسند، یک قانون اساسی پاریس نوشتند آقای خمینی امضا کرده گفت این خوب است. وقتی می خوانید می بیند روی مسئله آزادی، دموکراسی و رای آزاد مردم، تامل شده و تاکید شده است. اما ایشان دستور می دهند که ما احتیاجی به مجلس موسسان نداریم و به جای مجلس موسسان بهتر است که مجلس خبرگان درست بکنیم. خبره کی است؟ هر چی آخوند است و هرچه بچه آخوند است هرچه آخوند است فکلی است، همه اینها بروند در مجلس بنشینند و قانون اساسی جدیدی بنویسند. این قانون اساسی که می گفتید، من یادم است شب کیهان را باز می کردیم، اطلاعات را باز می کردیم، صفحات قانون اساسی جدیدی بود که وعده آزادی می دادد. همه آنها را گذاشتند کنار گفتند نخیر آقا دو مرتبه باید از اول این قانون اساسی را بنویسیم و در این قانون اساسی بود که اینها هر کاری دلشان خواست کردند. دو تا پیش بینی برای جلوگیری از آزادی مردم در شراکت در زندگی سیاسی به وجود آوردند، نخست مثل شورای نگهبان بود. معمولا همه کشورها که دارای قانون اساسی هستند، دارای یک شورای نگهبان قانون اساسی هم هستند. یعنی این شورا موظف است که نگاه بکند که مجلس یا رئیس جمهور یا مدیران، اینها از پیش بینی های قانون اساسی خروج نکنند. اما این شورای نگهبانی که اینها درست کردند، از اینجا شروع کرد که بله اول ما باید ببینیم که چه کسی می خواهد نماینده بشود، بعد مواظبش باشیم که این دست از پا خطا نکند. بنابراین ما از آن اول انتخابات دخالت می کنیم در کار کاندیدها تا روزی که رای ها را می خوانند، ما باید مواظب همه چیز باید باشیم که مبادا قانون اساسی یک خط بردارد. و در این انتخابات جدید است که ما می شنویم از آقای جنتی عضو  ارشد شورای نگهبان که می گوید که وظایف شورای نگهبان مواظبت از اسلام است نه از قانون اساسی. حالا این کجا درآورده از جیب خودش و دارد می گوید، کجای قانون اساسی چنین چیزی نوشته است که شورای نگهبان باید مواظب اسلام باشد نه قانون اساسی، آن بماند. این شورای نگهبان و این مجموعه ای که آمدند به قدرت رسیدند، نشستند فکر کردند که حالا یک عده می آیند که آزادی است دیگر، ما می آییم می گوئیم ما می‌خواهیم برویم نماینده مجلس بشویم. ما می خواهیم برویم رئیس جمهور شویم. ما می خواهیم به شورای شهر عمل بکنیم. اینها همینطور سرشان را پایین بیندازند و بیایند!؟ ما باید دقت بکنیم ببینیم که چه کسی دارد می آید، آیا این اساسآ به اصل ولایت فقیه اعتقاد دارد؟ آیا به اسلام اعتقاد دارد؟ به انقلاب اسلامی اعتقاد دارد؟ اسلحه صلاحیت دارد که بیاید در مجلسی که دیگر اسمش مجلس شورای ملی نیست، طبق این قانون اساسی ما اسمش را گذاشتیم مجلس شورای اسلامی، بنابراین آمدند و برای نامزدی شرایطی گذاشتند که از دل قانون اساسی می‌آمد بیرون و تا تفسیرهای شورای نگهبان ادامه پیدا می کرد. به نظر من شرم آور است که در یک مجلس که نمایندگان ملت می خواهند بروند آنجا بنشینند، بگویند که هر کسی که مسلمان شیعه هست، نمایندگانش را می فرستند برای بقیه هم ما یکی دو تا نماینده انتخاب می کنیم. یک نماینده یهودی ها بیاید، یک نماینده زرتشتی بیاید، یک نماینده مسیحیان، اینها اهل کتاب هستند و دارای کتاب هستند. بقیه هم اصلا مطرح نیستند این وسط. این اصلا فیلتری گذاشتند که چند درصد مردم ایران معتقد شیعه امامی 12امامی هستند؟ اینها همه اوت، کسی نمی تواند بیاید داخل. شورای نگهبان نمی گذارد که کاندیدهای محلی سنی بیایند در انتخابات شرکت کنند از آن فیلتر جلویش را می گیرد. ببینید باز هم دارند دیوار می سازند خشت اول خبرگان را گذاشتند، روی آن قانون اساسی که در آن چیزی که سابقه اصلا بحث نشده بود لااقل از شش ماه قبل از انقلاب تا شش ماه بعد از انقلاب، بحثی از ولایت فقیه نشده بود. یک آجر گذاشتند ولایت فقیه، یک آجری گذاشتند شورای نگهبانی که مواظب اسلام باشد، یک آجر گذاشتند نامزدها هر کسی نمی تواند سرش را بیندازد بیاید، در مقابل برای رای دهندگان هم شرایط گذاشتند. رای دهندگان حق ندارد به هر کسی که دلشان می‌خواهد رای بدهند. باید به آنهایی که ما می‌گوییم که اینها صلاحیت دارند رای بدهند، تو غلط می‌کنی در صف می ایستی و مثلا می خواهی به آقای اعلمی که رد صلاحیت شده یا خانم بیات، زن هم مگر می تواند رئیس جمهور بشود من تشخیص می‌دهم زن نمی‌تواند رئیس جمهور بشود، تو بیخودی  می خواهی به خانم بیات رای بدهی، نمی گذارم. بنابراین حقوق رای دهندگان هم به این ترتیب حذف کردند. و بالاخره بالای پیشانی این دیوار ستبری که بین مردم و آزادی سیاسی شان کشیدند نوشتند «نظارت استصوابی» نظارت استصوابی یعنی پایان همه آزادی های سیاسی، نظارت استصوابی یعنی اینکه ما می دانیم چه ثواب است و شماها، این آقای ایرج مصداقی یک نویسنده ای است که مقاله ای را فرستاده بود برای نشریه سکولاریسم نو، نوشته بود که وضعیت این انتخابات ریاست جمهوری اخیر به این می ماند که ۴ نفر را انتخاب می کنند که اینها می خواهند به ما تجاوز کنند. آزادی که به ما مید هند این است که از بین این ۴ نفر کدام را دوست دارید به شما تجاوز بکنند، آن خوش قد و قامت را، آن ریش سفیدتر را، آنکه خانمش می گویند که میشل اوباما ایران است، کدام را دوست دارید؟ اینها اینکه که می آیند به حقوق شما تجاوز می کنند، از شما سلب حقوق می‌کنند، شکی در آن نیست، چون آن بالا ولی فقیه و مجمع تشخیص مصلحت نشستند، آنها مصلحت را تشخیص می‌دهند، رئیس جمهور که حق تشخیص مصلحت ندارد. بنابراین بزرگترین توهینی که می‌شود به یک ملت کرد، این است که آن ملت را آورد پای صندوق های رایی که بر بنیاد نظارت استصوابی ساخته شده است و از مردم خواست که بیایید در نمایش ما شرکت بکنید. و جالب است که اگر آن روز اول آن آزادی به دست نیامده بود، اینها مجبور نبودند که اینقدر کار بکنند و اگر کتاب آقای خمینی را خوانده بودند که می گفت ما در دنبال ایجاد خلافت اسلامی هستیم. یک مرتبه در پاریس این وضع عوض شد و اسمش شد جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی همان ولایت فقیه و خلافت اسلامی است، با این تفاوت که برای اینکه جنبه مدرن به آن داده شود، در کنار همه چیز می آیند و یک بازی آزادی از طریق انتخابات را ایجاد می کنند. یعنی از یک نگاه بکنید ببینید از رهبر به وسیله خبرگان رهبری انتخاب می شود و این خبرگان رهبری حق دارند که هر وقت این رهبر بر ضد منافع ملت عملکرد او را عزل بکند، ولی شما نگاه کنید که خود خبرگان رهبری را شورای نگهبانی باید تصویب بکند که اینها می توانند بروند به خبرگان، که این شورای نگهبان را خود آقای ولی فقیه تعیین می‌کند. و به همین دلیل شما می بینید هرسال که این مجلس خبرگان تشکیل می شود، اینها فقط کارشان خواندن تملق نامه های غلاظ و شدادی است در محضر ولی فقیه. این از ولی فقیه که انتخابی است به این ترتیب،  رئیس جمهور که از طریق نظارت استصوابی است، انتخابات است آقا مردم آمدند رای دادن این انتخاب شده، نمایندگان مجلسش انتخابی، همه چیزها انتخابی هستند، اما با این دیواری که ساختند، این نمایش انتخابات این طرف دیوار اتفاق می افتد، عین پرده سینمایی که عکس یا فیلم انتخابات را نشان می دهند، آن طرف دیوار که آزادی خفته، واقعا خفته و منتظر است که یک موقعی دو مرتبه در یک بهار آزادی دیگری بیدارش بکنند، در دورترین فاصله با مردم قرار دارد. و به این ترتیب است که می توانیم برگردیم به این شعار و بگوییم که چگونه آزادی را از ما پس می گیرند؟ 
